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  : ورزي شناسي تا سياست از سياست

  شناسي نسبت سياست و امر سياسي هستي

  *لو فرامرز تقي

  

  چكيده

در معنـاي مـدرن آن،    »علـم «هم سنتي و به مثابـه  در ف »فلسفه«سياست به مثابه 

خـود  را بـه عنـوان موضـوع مطالعـه      ياس ـيامـر س امكان كسب معرفت عينـي از  

ورزي تـأملي دربـاره    در دوران معاصـر، انديشـه   با اين حـال . مفروض داشته است

نسبت نظريه و عمل در قلمرو سياست، به اين نتيجـه رهنمـون شـده اسـت كـه      

سياسـي يعنـي بـا عمـل      صـورت   بهمور سياسي با عمل كردن ا ةانديشيدن دربار

اصلي مقاله اين است كه فهم  پرسش بر اين اساس. به قدرت همراه است معطوف

شـناختي و امـر    سياست و امر سياسي با نظـر بـه نسـبت امـر هسـتي      ةما از رابط

شناسـي   سياسي چگونه متحول شده است؟ فرضيه اين است كه در تحليل هستي

 ،اي متقابل هستند كه بـر اسـاس آن   ياست و امر سياسي درگير رابطهسياسي، س

اين رابطه . شوند ورزي به مثابه دو روي سكه متجلي مي شناسي و سياست سياست

انـداز   اول از روزنه نگـاه بـه امـر سياسـي از چشـم      :از دو جهت بررسي شده است

م از جهـت  خاص از موجوديت يـا هسـتنده و دو   يقلمروسنتي و مدرن به مثابه 

انتقـادي   ةشناسي بنيادين در قالب انديش ـ انداز هستي نگاه به امر سياسي از چشم

در . شناسي وجـودي تـا پساسـاختارگرايي نمـود يافتـه اسـت       معاصر كه از پديدار

امر سياسـي بـا    يها تفاوتبررسي امر سياسي به مثابه هستنده، مسائل مربوط به 

شناختي  مقابل، امر سياسي در وجه هستي در. يابدميساير امور اجتماعي اهميت 

بنيادين آن، ناظر بر مسائلي اساسي درباره چگـونگي تكـوين زنـدگي سياسـي از     

ضـمن تمركـز بـر تحليـل      بـدين ترتيـب  . ول در نظـر و عمـل اسـت   رهگـذر تح ـ 
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شناسي سياسي به روشي تأملي يا انعكاسـي كـه روشـي نـاظر بـر تحليـل        هستي

وم يا سطح فرانظـري بـه مثابـه يـك چـارچوب      ها در سطح درجه د مسائل نظريه

تحول  ةعلم سياست و امر سياسي بر نحو ةتحليلي است، تأثير تحول در فهم رابط

انديشـي  »خود«. شودميسوژگي ما از حيث چگونگي بازنمايي امر سياسي بررسي 

شناسي سياسـي،   انتقادي به مثابه محصول كاربست روش تأملي در تحليل هستي

ديگري به مثابه دلالتگر امـر سياسـي آگـاهي     /خود ةل فهم رابطبر ماهيت متحو

 درصـدد يابد و ضمن بازشناسي وجه سـلبي سـلطه و تخاصـم در آن،     انتقادي مي

ايجـابي اسـت كـه     صـورت   بههاي جديدي از هستي سياسي  جوي امكانوجست

   .فهمي، رهايي و مصالحه داشته باشددلالت بر هم

  

  .ديگري ،شناسي، خود ، هستير سياسيسياست، ام :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

1فلسفه«غايت 
2علم«يا  »

كسـب معرفـت عينـي از    ، در الگوي قديم و جديـد  استيس »

آنها از همديگر بـوده   يريرناپذيتأثو  موضوع شناختامور سياسي با فرض جدايي فاعل و 

لي امـر  ساختارها و نهادهاي مربـوط بـه قـدرت را مـدلول اص ـ    ، اگر قدرت و روابط. است

 فرض اين بوده است، سياست در نظر گيريم »علم«يا  »فلسفه«و موضوع مركزي  3سياسي

 ـ كه سياست از امر سياسي جدا و تأثير دانشـي عينـي از حقـايق و     ةناپذير بوده و بـه ارائ

ورزي انتقادي درباره ماهيت سياسـت در   با اين حال انديشه. پردازد مي سياسي يها ارزش

كشـد و از پيونـد متقابـل سياسـت و امـر       مـي  مفروضات را به چـالش اين ، دوران معاصر

بدين معني كـه انديشـيدن دربـاره موضـوعات يـا امـور       . آورد مي سياسي سخن به ميان

 ،عملـي  يدار جانـب سياسـي يعنـي مـلازم بـا      صـورت   بـه خود با عمـل كـردن   ، سياسي

، كه بر ايـن اسـاس  انچن، ايدئولوژيك يا معطوف به قدرت همراه بوده است، داورانه ارزش

توان متصور شد كه از مجـراي آن   مي متقابلاي  سياست و امر سياسي را درگير در رابطه

زمان امري سياسي و ملازم خود هم، در قلمرو سياست يپرداز هينظرهرگونه انديشيدن و 

  . ايدئولوژيك يا معطوف به قدرت خواهد بود، ارزشي، با تعهدي عملي

»دانــش«مفهـوم  
هــاي  برخــي ويژگــي، مختلــف از آنهــاي  بنــا بــه تلقـي  »لــمع«يــا  4

، ثبات و اطلاق را با خـود بـه همـراه دارد   ، شمول، همچون بازنمايي حقيقت كننده نييتع

، اقـدام ، اعمال قدرت، گيري ارزشي همچون سمتهايي  با ويژگي اساساًدر حالي كه عمل 

پـردازي و   نظريـه ، يدنانديش ـ، اگر فلسـفيدن . و جهت دادن همراه است دگرگون ساختن

گريزناپـذير   يبه صورتتحقيق و تحليل در علم سياست ، هرگونه فعاليت مرتبط با مطالعه

زمـان  توان سياست را هـم  مي در اين صورت، سياسي باشد صورت  بهملازم با عمل كردن 

سـخن  ورزي  سي و سياستشنا به مثابه علم و عمل متصور شد و از پيوند متقابل سياست

  . آورد به ميان

سياسـت را بـه   ، سـي خـود  شنا افلاطون و مطابق با الگـوي هسـتي   تأثيرارسطو تحت 

                                                 
1. philosophy 

2. Science 

3. The political 

4. Knowledge  
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وجهي هنجاري همانند اخلاق در رديف فلسفه يا علوم عملي قرار داده است و هـدف يـا   

تبيين امور نيك و بد سياسي در جوامع مختلف و تجويز هنجارهـا و   كسويغايت آن را از 

 ،از منظــر وي. سـعادت دانســته اسـت   و عــدالت، تسياسـي همچــون فضـيل   يهـا  ارزش

بايد نخست معين كنـد كـه    ،خواهد بهترين شكل حكومت را بشناسد مي كهاي  پژوهنده«

زيرا تا هنگامي كـه ايـن نكتـه مشـخص      ؛زندگي كدام است ةشيو نيرتريپذ دلبهترين و 

  . )283 :1371، ارسطو( »طبيعت حكومت كمال مطلوب نيز ناشناخته خواهد ماند ،نشود

مربـوط بـه امـور     »عملـي «مطالعـه اخـلاق    »علم«سياست به ، از ارسطويياند در چشم

هـاي   حقـايق و ارزش ، عقلـي  ةشود كه به مدد انديش ـ مي سياسي و ناظر بر قدرت مربوط

سياسـي مطـابق بـا    اي  شود و مـا را در سـاختن جامعـه    مي عام و مطلق آن كشف، عيني

امكـان  ارسـطويي از   - ايـن تصـور افلاطـوني   . كنـد  مي اصول عدالت و فضيلت راهنمايي

جـاي  ، سياسي قـديم  ةقوه عقل در فلسف واسطه  بهعيني اصول عدالت و فضيلت  شناخت

از طريـق اصـول    ها انسانعيني قوانين طبيعي حاكم بر رفتار سياسي  به شناختخود را 

ديشــه تجربــه و مشــاهده در قالــب تصــور جديــد از علــم سياســت در دوران مــدرن از ان

تأكيـد  در اين برداشـت مـدرن   . ماكياولي و هابز تا رابرت دال و ديويد ايستون داده است

 ـا ازگوينـد و   نمـي  عملـي  يهـا  ارزش بارةتجربي چيزي درهاي  شود كه واقعيت مي  رو ني

ميان واقعيت و ارزش يا نظريه و عمل در سياست جدايي وجود دارد و اين جـدايي بايـد   

سياسـت و امـر سياسـي     ةرزشي در تحقيق علمي در ترسيم رابط ـا يطرف يببر پايه اصل 

  . )Frohock, 1972: 7-8(نمود يابد 

سي تا پساساختارگرايي با شنا گراي معاصر از پديدارمتافيزيكي و پساتجربهة پساانديش

ازي نـوين  اند چشم، به چالش كشيدن فهم سنتي و مدرن از رابطه سياست و امر سياسي

 مرز ميان سياست و امر سياسي رنـگ  ،گشايد كه در قالب آن سئله ميمدر فهم ما از اين 

سـي  شنا حاضر اين است كه تحول در هسـتي  ةمحوري مقال ةمسئل بر اين اساس. بازد مي

گـذارده و نسـبت امـر     تأثيرامر سياسي  علم سياست و ةچگونه بر فهم ما از ماهيت رابط

  چيست؟ علم سياست هاي  ختي و امر سياسي در كنششنا هستي

شـود ايـن اسـت كـه در تحليـل       مـي  ارائـه  مسـئله كـه در پاسـخ بـه ايـن     اي  فرضيه
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كه بر اسـاس   استمتقابل اي  سياست و امر سياسي درگير رابطه، 1سي سياسيشنا هستي

سـي  شنا روش. دشـو  مي به مثابه دو روي سكه متجليورزي  سي و سياستشنا آن سياست

به مثابه روشي  3يا انعكاسي تأمليروش ، مقاله به كار گرفته شده در 2و چارچوب تحليلي

اسـت كـه در    5يـا سـطح فرانظـري    4در سطح درجـه دوم ها  ناظر بر تحليل مسائل نظريه

  . گيرد مي قرار، كه ناظر بر تبيين موضوعي خاص است 6مقايسه با سطح درجه اول

  

  سي سياسيشنا نظر و عمل در تحليل هستي

 8ورزيو سياست 7سيشنا متقابل سياست ةو رابطفهم سياست به مثابه نظريه و عمل 

ارسـطو ايـن   . و امـر سياسـي اسـت    9ختيشنا در گرو فهم نسبت ميان امر هستي 8ورزي

انسان با سـاير موجـودات بـه     ةختي با امر سياسي را در مقايسشنا پيوند ميان امر هستي

10حيوان سياسي«مثابه 
ز زبـان  حيوان سياسي با برخورداري ا. دهد مي مورد تحليل قرار »

متجلي شده و قادر به ايجاد تحول در شـرايط زنـدگي    »حيوان ناطق« صورت  بهو انديشه 

امـر سياسـي   ، دارنـد اي  كه انديشه و زبان ماهيتي رابطه گونه همان. سياسي خويش است

11يا رابطـه «نيز ماهيتي 
و جوامـع سياسـي از جهـت     هـا  انسـان دارد و در رابطـه ميـان    »

12قـدرت «يا توزيع موضوع محوري آن يعنـي   مراتب سلسلهبه و شكل دادن  يرگذاريتأث
« 

مختلـف هسـتي    يهـا  امكـان گشودن ، حيوان سياسي ةاگر محصول انديش. يابدميمعني 

قـدرت از   ةمختلف زندگي باشد كه از جهت پيوند داشتن بـا رابط ـ هاي  انساني در ساحت

شـناختي بـا    سـتي تحول امـر ه  هرگونهشود، در اين صورت  مياهميت سياسي برخوردار 

سياست به مثابه كانون پيوند امـر فلسـفي و امـر    . امر سياسي در پيوند خواهد بود تحول

                                                 
1. Political Ontology 

2. Analytical Framework 

3. Reflective 

4. Second Order 

5. meta-theorical 

6. First Order 

7. Politology  

8. Political Practice 

9. Ontological 

10. Zoon Politicon  

11. Relational 

12. Power 
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هـاي بـالقوه متنـوع و متكثـر تحقـق       يـابي امكـان   فعليت ةعرص، سياسي يا نظريه و عمل

  . وجودي انسان و جامعه سياسي او بوده است

ست يا بـه عبـارتي ديگـر    دانش سيا، ليستي سنتيآهسي ايدشنا در قالب اصول هستي

كوششي است براي نشاندن معرفت بـه امـور سياسـي بـه جـاي گمـان        ،سياسي ةفلسف«

انتخاب يا طرد و ستايش ، يا رد دييتأامور سياسي به دليل ماهيتشان موضوع . آنها ةدربار

 ،بلكـه از آدمـي  ، امور سياسي به دليل طبيعتشان خنثي نيستند. شوند مي يا مذمت واقع

اگر انسان دعوت صريح يا ضمني امور . كنند مي تصميم يا قضاوت طلب، فاداريو، اطاعت

مـورد   يعدالت يبمبني بر اينكه آنها را در چارچوب خوبي و بدي يا عدالت و  - سياسي را

، جدي تلقي نكند و آنها را با معيـاري از خـوبي و بـدي محـك نزنـد      - قضاوت قرار دهد

، اشـتراوس ( »يعني به منزله امور سياسي درك كند ،تندكه هس طور همانتواند آنها را  نمي

1391: 4( .  

پژوهش عقلاني درباره امور سياسي مستلزم درگير شـدن در  ، ازاند مطابق با اين چشم

 سياســي اســت كــه بايــد فراتــر از ترجيحــات و يهــا ارزشعملــي نــاظر بــر اي  مجادلــه

بـا ايـن   . حمايت شـود  1ياستعلاي قوه شناختشخصي افراد با توسل به يك  هاي گرايش

ختي شـنا  از آنجايي كه مرز ميان معرفت و گمان همواره با تحول در نگـرش هسـتي   حال

زمـان  چيسـتي حقيقـت و ارزش سياسـي هـم     بارةمجادله در، دچار دگرگوني شده است

  . )Tuncel, 2012: 245-256( است يافتهعملي  - وجهي نظري

آل متافيزيـك و قابليـت   وني از ايـده ختي افلاط ـشنا فهم هستي، مدرن ييگرا عتيطب

 ةايـن چـالش ابتـدا از حـوز    . حقايق نظري و عملي را به چـالش كشـيد   در شناختعقل 

سي و فيزيك شروع و بـه مسـائل علـوم عملـي يـا      شنا مسائل علوم نظري همچون كيهان

 و متزلزل شدن انهيگرا عتيطببا استقرار باور . )Treasure, 1985: 124( اخلاقي كشيده شد

هـاي   قابليـت  ،آن ةطبيعت بود كه در نتيج بارةعقلي در شناخت ييتوانااعتماد نسبت به 

 تصـور شـناخت  . دش ـامور عملي يا نيك و بد سياسي مورد ترديد واقـع   در شناختعقل 

و عدالت به مثابه حقيقت و خير اعـلاي سياسـي كـه از افلاطـون تـا       شهر آرمانعقلي از 

فـارغ از ارزش از   يبـه شـناخت  جاي خود را ، ياسي بودفارابي و اكويناس كانون پرسش س

                                                 
1. Transcendental  
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عيني به مثابه قـوانين طبيعـي حـاكم بـر     هاي  استقرايي واقعيت - طريق مشاهده تجربي

وران سياسـي مـدرني چـون نيكولـو     رفتار فرد انساني و جوامع سياسـي در نـزد انديشـه   

  . )Germino, 1967: 45-47( ماكياولي و توماس هابز داد

 ژهي ـو بـه انقلاب مفهومي مدرن موجـب فراموشـي فهـم سـنتي و     « ،تحليلبنا به يك 

رشته علم سياست زمـاني نـه تنهـا معطـوف بـه      . ارسطويي از سياست و عمل شده است

بلكه به مثابه يك رشـته علمـي بـراي    ، نظري چگونگي عملكرد نظام سياسي بود ةمطالع

در جامعـه   عادلانـه يـر و  بـه زنـدگي خ   يابيدستخود داراي غايت يا هدف عملي ناظر بر 

كه اكنون براي عالمان علوم اجتماعي مـدرن ايـن مفهـوم از     يحالدر . سياسي بوده است

چنـين  ، از نظـر آنهـا   زيـرا ؛ نابجا و مجعـول اسـت  ، بخشيسياست با وجود اصالت و الهام

مفهومي دلالت بر خلط ميان واقعيت و ارزش و همچنين امر تجربي و امر هنجـاري دارد  

جامعـه و   ةيـك مفـروض بـه تحـولات علمـي در مطالع ـ      صورت  بهيك ميان آنها كه تفك

  . )Bernstein, 1976: xxii( »سياست شكل داده است

ختي از شـنا  علم جديد با تكيه بر نوع متفاوتي از دريافت هستي انهيگرا عتيطبالگوي 

، از آنانـد  ماهيت انسان و جهان و نگريستن به نسبت علم سياست و امر سياسي از چشم

ثابت و ضروري حاكم بـر امـور سياسـي بـه     ، عام، قوانين طبيعي عيني دنبال شناختبه 

دخالت عملي و ارزشي كه آن را ذهني و  هرگونهبدون ، مثابه موضوع علم سياست مدرن

1هست«تفكيك ميان . بوده است، كرد مي شخصي تلقي
2بايد«و  »

علم سياست مـدرن را  ، »

سازد و بدين  مي خود در اصلاح و دگرگوني سياسي ناتواندر توجيه هدف و غايت عملي 

كـه   يدر حـال «. شـود  مـي  ترتيب پيوند درونـي ميـان سياسـت و امـر سياسـي گسسـته      

خـود در يـك   ، عملي و ارزشـي  يطرف يبختي بر شنا معرفت تأكيدبا وجود  ييگرا عتيطب

حركـت كـرده   طبيعي  »عيني«عملي و ارزشي به نفع فهمي از واقعيت  كاملاً يريگ جهت

، همچـون مفهـوم عـدالت    »ذهنـي «اخلاقـي   يها ارزشاين واقعيت عيني در مقابل . است

سعادت و فضيلت به مثابه ترجيحـات شخصـي متكثـري قـرار داده شـده      ، حقوق، آزادي

علمـي در   مخـل شـناخت  ، آنها در تبيين يا تحليل واقعيت امور سياسي ةاست كه مداخل
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  . )Frohock, 1972: 7-8( »نظر گرفته شده است

با اين حال از آنجايي كه تصور علم سياست بدون هرگونـه هـدف يـا غايـت عملـي و      

 ،تـر  قيدقعملي و يا به عبارتي  يها ارزششود كه  مي استدلال، نمايد مي ناممكن، اخلاقي

هـاي   سودانگارانه و با ارجـاع بـه واقعيـت   اي  توان به شيوه مي را يادشدهترجيحات ذهني 

قـوانين   بـا شـناخت  چون لذت و درد توجيـه نمـود و بـدين ترتيـب     محسوس عيني هم

ــراد و    ــي اف ــات سياس ــار و ترجيح ــر رفت ــاكم ب ــي ح ــروهطبيع ــا گ ــت آن در  ه و كاربس

دگرگوني و اصلاح سياسي را بـه وجـه   ، كلان در قالب منطقي سودانگارانه يگذار استيس

بـا  ه اسـت كـه   چنين چيزي بـدين معنـي بـود    ،در نظريه ليبرالي. اخلاقي موجه ساخت

، جويانـه افـراد  و كاربست قانون كنترل و نظارت متقابل ناشي از طبيعـت رقابـت   شناخت

مكـانيكي بـه اهـداف و     يبه صـورت توان  ، ميو احزاب در قالب يك نظام اجتماعي ها گروه

 :Dahl, 1963( دست يافت ها انسانسياسي در قالب اصول رقابت طبيعي ميان  يها ارزش

101-103( .  

 يهـا  ارزشو هـا   گرايانـه در تحليـل واقعيـت   عينيت هايتأكيدوجود چنين  ين حالبا ا

خـود در نهايـت متعهـد بـه برخـي از       يـي گرا عتيطب، سياسي در قالب علم سياست مدرن

ــا ارزش ــق     يه ــب منط ــه در قال ــت ك ــوده اس ــي ب ــم و فردگراي ــي همچــون اتميس سياس

 اجتمـاعي  يهـا  نظامو تعاملات در ها  شاينكه كن. مانند مي باقي ريناپذ هيتوج انهيگرا عتيطب

بايد كه اينگونـه  «و  »است«يا افراد ها  سياسي در تحليل نهايي ناشي از عملكرد طبيعي اتم - 

نيسـت و در   ريپـذ  هيتوج انهيگرا عتيطببا مبادي  ضرورتاًداوري است كه نوعي ارزش، »باشد

در ، ارزشـي و ايـدئولوژيك  ، عملـي انگاري و فردگرايي به مثابه خط قرمز بر اتم تأكيدنتيجه 

1خود«ختي در دفاع از هويت شنا نهايت به يك باور هستي
طبيعـي و اتميسـتي در مقابـل     »

2ديگري«
  . )Bernstein, 1976, 51-54( شود مي ليستي تبديلآهگرايانه و ايد كل »

 آنهـا بـر   تأكيـد ليسم و ماترياليسم ديالكتيك نيز بـا وجـود   آهايد بارةدر مسئلههمين 

 تأكيـد عمل و در عين حال  -ارزش و نظريه - واقعيت ريناپذ ييجداپيوسته و همرابطه به

زمـان عينـي از   ختي كلي و همشنا  ختي عقل تاريخي در فراهم نمودنشنا  هايبر قابليت
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بـه   »تحليل نهـايي «بدين معني كه آنچه در . اجتماعي و سياسي صادق استهاي  واقعيت

آليسـم و  ختي ايـده شـنا  مفـروض هسـتي  ، شـود ميدفاع  از آنانه داورارزش صرفاً يصورت

اجتمـاعي در   - گرايـي تـاريخي   با عنوان كليت غالباًم ديالكتيك است كه از آن ماترياليس

 Agger, 1989, 193-207( شـود  مـي  تحليل و تبيين موضـوعات اجتمـاعي و سياسـي يـاد    

   .)24-20 :1377، همچنين پوپر
است كه آيا امر سياسي را بايـد در قالـب كليـت ديـالكتيكي     اين  مسئلهدر اينجا نيز 

عقل تاريخي است در نظر بگيريم يا اينكه آن را  دستاورد شناختاجتماعي كه  - تاريخي

در مقابـل اتميسـم و    يـي گرا كـل ارزشي و عملي كه به تقويـت   صرفاًدر پيوند با موضعي 

هـاي   نظر به متزلزل شدن تفكيك با، تلقي كنيم؟ فراتر از همه، شود مي فردگرايي منتهي

 بـه هـا   و ارزشهـا   واقعيـت  بـارة ذهنيت در - ختي سنتي و مدرن ميان عينيتشنا معرفت

ــطه  ــتي  واس ــور هس ــاخت شنا ظه ــي برس ــان  س ــب جري ــه در قال ــه   گرايان ــاي انديش ه

: 1394همچنين هيكس،  ؛504-501، 1384ليوتار، ( سميمدرن پستپراگماتيسم و ، پساساختارگرايي

چه بيشتر و به روشني به مثابه امري مرتبط بـا  امر سياسي اكنون با صراحتي هر، )27-29

  . شودميتحليل  - آلي يا واقعيت طبيعيدر مقايسه با حقيقت ايده - اراده و قدرت

  

  1امر سياسي به مثابه هستنده

تـوان بـه تحليـل     مـي  از دو جهـت ، در تحليل فرانظري نسبت سياست و امر سياسي

اول از جهت نگاه بـه امـر سياسـي بـه     . سي و امر سياسي پرداختشنا هستيرابطه ميان 

خاص كه موضوع مسـتقيم يـا درجـه اول    اي  از موجوديت يا هستندهاي  مثابه قلمرو ويژه

2انتيـك «پردازي و يـا بـه عبـارت ديگـر موضـوع انديشـه در سـطح         انديشه و نظريه
در  »

از جهـت نگـاه بـه امـر سياسـي از       پردازي سياسي اسـت و دوم  مختلف انديشههاي  گونه

كـه در مقايسـه بـا     3ختيشـنا  از درجه دوم و يا به عبارت ديگر از منظـر هسـتي  اند چشم

در . سـي سياسـي اسـت   شنا ناظر بر مفروضات هسـتي ، ختي درجه اولشنا مسائل معرفت

بررسي امر سياسي به مثابه يـك موجوديـت يـا هسـتنده خـاص سياسـي كـه در قالـب         
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و  هـا  تفـاوت مسـائل مربـوط بـه    ، گيـرد  مي مورد تحليل يا تبيين قرار سياسيهاي  نظريه

امر سياسي با سـاير امـور اجتمـاعي در قالـب الگوهـاي نظـري مختلـف و         يها يمرزبند

، سـازند  مـي  ها و قلمروها را به چالش كشيده يا دگرگـون  همچنين مسائلي كه اين تفاوت

 . يابدمياهميت 

ناظر بر مسائل بنيـادين فرانظـري   ، ختي آنشنا تيامر سياسي در وجه هس، در مقابل 

ختي و چگـونگي  شـنا  هسـتي  هايسياسي با مواضع و مفروض هايهمجادل ةاز حيث رابط

، حيث ميدان و عرصه مجادلـه امر سياسي از اين. سياسي استهاي  بازتابش آن در نظريه

بـاره چگـونگي   درهـا   ختي بنيادين مضمون در نظريهشنا تعارض و يا تفاهم مواضع هستي

فلسفه سياسـي سـنتي و علـم سياسـت     . شكل دادن به زندگي اجتماعي و سياسي است

هستنده خـاص   از موجوديت يا يقلمرومدرن ضمن مفروض داشتن امر سياسي به مثابه 

امر سياسي را در رديـف  ، استعلايي ةسي سوژشنا هستي ةو با يك مفروض فرانظري دربار

بـه تبـع آن    ،موضـوعي بـراي مطالعـه و تحقيـق دانسـته      ،و امور موجـود ها  ساير واقعيت

واقعيـت   تبيين يا تفسـير امـور سياسـي بـه مثابـه وجهـي از      ، سياست را ناظر بر تحليل

سـي  شنا ختي امر سياسي يا هستيشنا با اين حال وجه هستي. گيرد مي اجتماعي در نظر

ك الگـوي نظـري   ي ـهاي  يابد كه همواره فراتر از محدوده مي سياسي از آن جهت اهميت

 ـتأوتبيين يـا  ، خاص در تحليل از بلكـه خـود بـا فـرارفتن     ، رود مـي  واقعيـت موجـود   لي

  . پردازد مي تأملدرباره مبادي و مفروضات فرانظري به ، نظري يها محدوده

هـاي   يا هستنده سياسي كـه در قالـب نظريـه    تيموجوددر فهم امر سياسي به مثابه 

مختلف از امر سياسي به مثابه موضـوع  هاي  يان تلقيمقايسه م، شود ميسياسي بازنمايي 

امـر سياسـي بـه مثابـه      ةمـورد مجادلـه در مطالع ـ   مسئله. يابدمينظريه سياسي اهميت 

واقعيت غير سياسـي  هاي  تفكيك امر سياسي از ساير جلوه، موجوديت يا واقعيت سياسي

. بوده اسـت ... ري وهن، ختيشنا زيبايي، اخلاقي، حقوقي، اقتصادي، همچون امر اجتماعي

، امر سياسـي در مقايسـه بـا امـر اقتصـادي     ، سنتي و مدرن يبند ميتقسدر قالب  معمولاً

مرتبط با موضوعات و مسـائل حـوزه عمـومي زنـدگي      اساساً، ...ختي وشنا زيبايي، اخلاقي

كاسـتلز و  ( جنگ و صـلح در نظـر گرفتـه شـده اسـت     ، حاكميت، اجتماعي همچون دولت

  .)103: 1382ديويدسون، 
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تحديد و فروكاست امر سياسي به قلمرو امور حاكميت و دولـت در قالـب    با اين حال

كـه بنـا بـه    چنـان . محل بحث و اختلاف بوده است، سياسي با وجود عموميتهاي  نظريه

معمـول ايـن    طـور   بـه . يابد مي آدمي به ندرت تعريفي روشن از امر سياسي« يك تحليل،

بـراي نمونـه در   ، گوناگون ديگرهاي  در تقابل با ايده ،رود مي واژه در معناي سلبي به كار

سياست و حقوق و درون حقوق ، سياست و اخلاق، برابر نهادهايي چون اقتصاد و سياست

 معمـولاً سـلبي و  هـاي   ايـن تقابـل   لهيوس  به. دوباره سياست و حقوق مدني و مانند اينها

ن است امري را بـه روشـني ترسـيم    و شرايط عيني همواره ممكها  جدلي بسته به زمينه

در پيونـد بـا آن    كـم  دستقرين است يا  »دولت«با  عموماً »امر سياسي«به يك معنا . كرد

سياسـي بـه معنـاي     ؛شـود  مـي  دولت به عنوان چيزي سياسي پديدار رو نيا از. قرار دارد

اشـميت،  ( »چيزي كه آشكارا يك تسلسل نابسـنده اسـت   ،چيزي كه مربوط به دولت است

1392: 50( .  

تفكيك امـور سياسـي بـه مثابـه حـوزه       مسئلهدر قالب علوم اجتماعي مدرن همواره 

علـوم انسـاني و اجتمـاعي    هاي  موضوعي خاص مطالعه سياست از موضوعات ساير شاخه

معنـاي   بـارة در« اين،تكه بنا به تحليل برنشچنان. همواره محل بحث و مجادله بوده است

حدود زيادي سردرگمي زبـاني و مفهـومي   همواره تا »سياسي نظريه«و  »نظريه اجتماعي«

عالمان جريان غالـب علـوم   . وجود داشته است، كه خود دلالت بر سردرگمي ماهوي دارد

چنـين   ولـي انـد،   سي و علوم سياسي پرداختهشنا اجتماعي مدرن به تفكيك ميان جامعه

موضوعات مورد بررسي در  مورد پژوهش يا يها مؤلفهتفكيكي مبتني بر انواع متفاوتي از 

به بلوغ علمـي و   يابيدستصدد چند هر دو حوزه در هر. متفاوت بوده استهاي  اين حوزه

 ييهـا  تفـاوت تـوان   ، نمـي مناسب و قابل آزمون هستند يبند صورتتبييني با هاي  نظريه

 ـا از. ترسـيم كـرد   »امـر سياسـي  «و  »امر اجتماعي«ماهوي و قطعي را ميان  مـن بـا    رو ني

شمنداني همچون هانا آرنت و يورگن هابرماس موافق هسـتم كـه بـه بررسـي تـاريخ      اندي

كه چگونه ايـن مفـاهيم    اند و نشان داده اند پرداخته »امر سياسي«و  »امر اجتماعي«مفهوم 

هـاي   بلكه رشتهاند،  متفاوت به كار رفته كاملاًهايي  در اشاره به پديده اساساًنه تنها زماني 

  . )Bernstein, 1976: xxi( »اند هداشتنيز اهدافي متفاوت ها  پديده اين ةكنندمطالعه

هنجـاري يـا    اساسـاً اي  فهم سنتي و مدرن از امر سياسي چه به شـيوه  در هر صورت
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مسـائل دولـت و    ةآن را محـدود بـه حـوز   ، تبييني در قالب فلسفه يا علـم سياسـي   صرفاً

عنصر امر سياسي به مثابه ابزاري  نيتر مهمگيرد و قدرت را به عنوان  مي حكومت در نظر

به  يابيدستبراي اعمال اجبار يا خشونت مشروع بر جامعه به منظور ها  در دست حكومت

 ـ     . كنـد  مي امنيت و عدالت تلقي، نظم قانوني  ةفلسـفه سياسـي سـنتي و مـدرن يـا نظري

 همواره معطـوف بـه تحليـل   ، سياسي هنجاري از عصر افلاطون و ارسطو تا دوران معاصر

دولـت و حكومـت   ، هنجاري امر سياسي و فهم آن به مثابه امر مربوط به حـوزه عمـومي  

نظريه سياسي تبييني در قالب برداشت مدرن از علم سياست نيز امر سياسـي  . بوده است

را مرتبط با امور عمومي يا حكومت و دولـت در نظـر گرفتـه و هـدف نظريـه سياسـي را       

  . ت معرفي كرده استمسائل مربوط به دولت و حكوم ةمطالع

هـاي   اگر هدف اوليه علوم اجتمـاعي جديـد را بررسـي شـيوه    «، مطابق با اين برداشت

سياسـت نيـز بـه    ، اجتماعي جمعي در نظـر گيـريم   يها نظامافراد در قالب  يده سازمان

از طريـق   يده ـ سازمانبه اين  يابيدستمثابه يك رشته دانشگاهي بايد مطالعه چگونگي 

دولت به مثابه منبع صاحب حاكميت نهايي در نظر . نظر گرفته شود عامليت حكومت در

 جغرافيـايي مشـخص اعمـال    كننده را در قالب يك قلمـرو شود كه قدرت اجبار مي گرفته

 بـه پـردازد كـه ايـن قـدرت      مـي  و نهادهـايي ها  سياسي به مطالعه كنش ةكند و نظري مي

 . (Gordon, 1991: 57) »شود مي آنها اعمال واسطه 

سياسي هنجاري در قالـب فلسـفه سياسـي و     ةليستي نظريآنون مشترك فهم ايدهكا

، سياسي تبييني در قالب علم سياست مدرن درباره امر سياسـي  ةگرايانه نظريفهم تجربه

اجتمـاعي و بـه   هـاي   فهم آن به مثابه حقيقت يا واقعيتي هستنده در كنار ساير هستنده

مفروض قرار دادن دركي ابزاري از قدرت و انحصار مثابه موضوع مطالعه نظريه سياسي با 

كـه  چنـان . مشروع آن در دست دولت و نهادهاي مرتبط با آن در مقابل جامعه بوده است

سياسي افلاطون و هـابز   ةنظري هاييكي از نويسندگان در يك تحليل تطبيقي از مفروض

زد كـه مفـروض   ور مـي  تأكيـد ، برجسته سنت نظريه سياسي غـرب  ةبه عنوان دو نمايند

كانون مشـترك متمركـز شـده اسـت كـه       مشترك نظريه سياسي سنتي و مدرن در اين

هـاي   جدا از كنش كاملاً يبه صورتحقيقت وابسته به امري است كه وجود و ماهيت آن «

حقيقــت را ويژگــي پيشــيني  بــارةايــن مفــروض وجــودي در. شــود مــي معمــول تعيــين
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هـر كـدام   ، ن و هابز به مثابه فيلسوفاني سياسيافلاطو. اند ختي حقيقت ناميدهشنا هستي

  . ) Man Ling Lee, 1997:ك.ر( »كنند مي به ترتيب از اين فهم سنتي و مدرن حقيقت دفاع

به دست آوردن فهمي مورد اجماع از امر سياسي بـه مثابـه هسـتنده در     بدين ترتيب

نظريـه  از آن جهـت كـه   ، سطح معرفت درجه اول يا موضوع مطالعـه در نظريـه سياسـي   

، علـوم اجتمـاعي تفكيـك شـود    هـاي   مفهومي از ساير انواع نظريـه  به لحاظسياسي بايد 

موضوعي اسـت كـه    هرگونهنظريه سياسي متضمن بحث و تحليل درباره . يابد مي اهميت

شود و صفت سياسي نيز از آن جهت كه نظريـه معطـوف بـه     صفت سياسي به آن بار مي

بـه آن داده  ، نقد و يا داوري هنجاري آن است، ليأوت، تبيين، امر سياسي از جهت تحليل

  . )128 -103 :1385، هاي همچنينو  (Taylor, 1967: 25-32 شود مي

تحولات در فهم امر سياسي به مثابه هستنده يا موضوع مطالعه در علـم سياسـت در   

، دلالت بر اين دارد كه امر سياسي از امر مرتبط با حـوزه عمـومي  ، مختلف آنهاي  قرائت

هاي مختلـف از روابـط و سـاختارهاي مـرتبط بـا       حكومت و دولت گرفته تا انواع و جلوه

 بـا ايـن حـال   . ده اسـت ش ـتـر  سـتره آن فـراخ  گقدرت در جامعه انساني را شامل شده و 

جديـد از  هـاي   دهـد كـه برداشـت    مي دگرگوني اساسي در فهم امر سياسي آنجايي روي

بـا عنـوان    معمـولاً كـه از آنهـا   هـايي   ب انديشـه آن با دانش در قال ةماهيت قدرت و رابط

امـر سياسـي را فراتـر از امـور      ةابعاد و گسـتر ، ماهيت، شود مي و انتقادي ياد مدرن پست

عمومي يا حكومت و دولت برده است و امور ديگري را كه زمـاني   ةمحدود مرتبط با حوز

 . ه استدامر سياسي قرار دا ةدر داير، شد مي غير سياسي تلقي

  

  و امر سياسي  1ستيه

نظريـه سياسـي    ةدر مقايسه با بررسي امر سياسي به مثابه هستنده يا موضوع مطالع 

ختي و يا به شنا تحليل امر سياسي در سطح هستي، در سطح معرفت درجه اول يا انتيك

در  تـأملي ورزي  معطـوف بـه انديشـه   ، عبارت ديگر سطح معرفت درجه دوم يا انتولوژيك

خاص ايجاد هاي  يا فلسفهها  سيشنا است كه هستيهايي  تن از محدودهجهت نقد و فرارف

خـاص از زنـدگي سياسـي بـا نتـايج      اي  نحـوه ، سياسي برگرفته از آنهاهاي  كرده و نظريه

                                                 
1. Being 



42 
  1396بيست و دوم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  . اند عملي مرتبط با آن را موجب شده

 در تحليل فرانظري امر سياسي در سطح معرفت درجه دوم يـا انتولوژيـك اسـت كـه    

 بـه كنشـي سياسـي تبـديل    ، سي فلسفي بنـا بـه ماهيـت خـود    شنا ستيتوان گفت ه مي

بـر رسـالت    تأكيـد بـا   2و فيليكس گوتـاري  1ژيل دلوز، كه بر همين اساسچنان. شود مي

فلسفه را عمل كردن بر ضد زمانه و لاجرم عمـل كـردن بـر زمـان و بـه      « ،سياسي فلسفه

د كـه فلسـفه بايـد اتوپيـايي     گيرند و بر آنن ـ مي سود زماني كه در پيش رو داريم در نظر

جديد افراد و هويت جمعي و به عـالمي ديگـر و آدمـي ديگـر     هاي  يعني به صورت، باشد

حدي به انتقـاد   نيبالاترشود و در  مي بدين ترتيب است كه فلسفه سياسي... منتهي شود

  . )36و  19 :1383، پيتون( »پردازد مي از زمانه خويش

به نحوه هستي يا بودن سياسي ما به تبع نحـوه  ختي شنا امر سياسي در سطح هستي

ما از هستي فردي و اجتماعي اشاره دارد و اينكه چگونه انديشـه مـا    يبند صورتتلقي و 

 ـا شـده سياسي كه در آن واقع  -اجتماعي– درباره هستي با موقع و موضع تاريخي در ، مي

  . گيرد مي پيوند قرار

دايـره شـمول و    ،از ماهيـت امـر سياسـي   اي  بر فهمـي رابطـه   تأكيدكارل اشميت با 

سـيال و  ، ختي يـا فرانظـري  شنا از هستياند امر سياسي را وابسته به نوع چشم يها مدلول

سي و شنا كننده بين هستيتكوين متقابلاًگيرد و مطابق با آن پيوندي  مي متحول در نظر

د قـرار گيـرد كـه    امر سياسي بايد بر پايه تمايزات اساسي خو«. كند مي امر سياسي برقرار

فرض كنـيم كـه   . كرد ييبتوان شناساهر عملي به معناي خاص سياسي را  ،نسبت به آن

سي ميـان زشـت و زيبـا و در    شنا در زيبايي تمايز نهايي ميان خير و شر ،اخلاق ةدر حوز

آنگاه پرسش اين است كه آيا تمايزي خاص وجـود  . باشد آور انيزاقتصاد ميان سودآور و 

سرشـت ايـن   . سازد قرار گيـرد  مي آن را آنچهنوان معيار ساده امر سياسي و دارد كه به ع

اين يكـي مسـتقل از آنهاسـت و از    . استه از آن ديگري تر متفاوتتمايز سياسي به يقين 

هاي  تمايز ويژه سياسي كه اعمال و انگيزه. تواند به روشني سخن خود را بگويد مي رواين

  . )55 :1383، پيتون( »تمايز ميان دوست و دشمن است، سياسي را بتوان به آن فروكاست

                                                 
1. Gills Deleuze 

2. Félix Guattari 
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اگر بتوان گفت كه قدرت و روابط قدرت به مثابه جايگاه تحقـق امـر سياسـي هـم از     

هـاي   را درون نظـام  »دشـمن  -دوسـت «يا به عبارت ديگر  »ديگري -خود«تمايزات  كسوي

ديگري بـوده و   - آفريند و هم از سوي ديگر محصول روابط خود مي ها گفتمانمعنايي يا 

توان گفت كه قدرت و امر سياسـي هـم از    مي در اين صورت، شود مي در ميان آنها اعمال

خاص و عيني امـر موجـود يـا بعـد     هاي  ختي يا وجودي و هم از بعد جلوهشنا بعد هستي

  . ماهوي حائز اهميت است

انگر بيشـترين حـد از شـدت و حـدت     بي ـدشمن  - تمايز دوست« ،در تحليل اشميت

نظري و عملي وجـود   صورت  بهتواند  مي هااين تمايز. پيوستگي و گسستگي است، افتراق

اقتصادي يا غيره را به كـار  ، سيشنا زيبايي، اخلاقي هايمان تمايزأتو آنكه يب، داشته باشد

 دتري ـمفگيرد؛ نياز نيست كه دشمن در مقام رقيب اقتصادي ظـاهر شـود و حتـي شـايد     

يك غريبه اسـت  ، »ديگري«او يك  با اين حال. درآمددلات تجاري باشد كه با او از در مبا

حـاد بـه لحـاظ وجـودي      يبه صورتيعني . كند مي هست كفايت آنچهو اين براي ماهيت 

 ايـن مـوارد نـه   . چيزي متفاوت و بيگانه كه در موارد اضطراري منازعه با آن ممكن است

نفـع و  اوري طرف سوم غير ذيتواند با هنجارهاي پيشيني عام مشخص شود و نه با د مي

  . )56 :1383، پيتون( »طرف يببنابراين 

 ،متقابلي همديگر را شـكل داده  صورت  بهختي و امر سياسي شنا امر فلسفي يا هستي

توان به سـادگي گفـت    نمي با اين حال. فلسفي است اساساًامر سياسي «. كنند مي تكوين

ي هـم در محـدوده فلسـفه    امر سياس ـ. كه امر سياسي موضوعي در محدوده فلسفه است

، در ايـن حالـت  ، پس اگر چنـين باشـد  . دهد مي فلسفه شكلهاي  است و هم به محدوده

محـدوده و هويـت    ةكنند فيتوصبالعكس نيز درست خواهد بود كه امر فلسفي  صورت به

»اساسـي  تعلـق متقـابلاً  «همان چيزي است كه به مثابه  قاًيدقاين . امر سياسي است
يـا   1

 »شـود  مـي  ميان امـر فلسـفي و امـر سياسـي از آن يـاد     ) يا تاريخي 2عرضيو نه (ماهوي 

)Lacoue-Labarthe & Nancy, 1997, xvii( .  

سياسي است كـه در تحليـل    ختي با امرشنا همين پيوند ماهوي امر فلسفي يا هستي

                                                 
1. Essential Co-Belonging  

2. Accidental 
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سي بنيادين و امر سياسي به شنا رابطه هستي بارةانتقادي دبيتسگي از ديدگاه هايدگر در

سـي  شنا هسـتي  ،چند بنا به ادعاي هايـدگر  هر« ،بنا به تحليل دبيتسگي. خورد مي مچش

در مقايسـه بـا   ، ناظر بـر پرسـش از هسـتي بـه معنـاي عـام آن اسـت        صرفاًبنيادين كه 

همچـون روان  هـا   كـه نـوع خاصـي از هسـتي يـا هسـتنده      اي  ناحيـه هاي  سيشنا هستي

سـتندگان انسـاني در يـك شـهر خـود      سي يا زندگي هشنا هستندگان انساني را در روان

از بنيـاد بـا امـر    ، دده ـ مـي  مورد مطالعه قـرار  2سيشنا را در سياست) 1يا پليس( بسامان

نبايد تريبوني براي بحث در امـر سياسـي باشـد و از اولـويتي كـه       ،سياسي نامرتبط بوده

سي درباره غير سيا با اين حال .چشم پوشد، سنت براي طبيعت سياسي انسان قائل شده

تـوان بـه توافـق     نمي سي بنيادين هايدگر چندان به آسانيشنا بودن ظاهري طرح هستي

سياسـي   يهـا  دگاهي ـدهايـدگر بـه راسـتي از عقايـد و      هسـتي و زمـان  چنـد   هر. رسيد

تحليلي از هستي و طريقي كه چيزها بر اسـاس   يوسو سمتخالي است و در  الظاهر يعل

جمعـي   اساساًبر بعد تاريخي و ، يابند مي زاين حضورگيرند در برابر دا مي كه معنااي  نحوه

ايـن   يبنـد  سـازمان مربوط به حالات هاي  يا اجتماعي اگزيستانس انسان مقدم بر پرسش

ماقبل سياسي  هستي و زمانتوان گفت كه  مي از اين نظر. معترف است، هستي مشترك

زمـاني امكـان    -ي ودكلي به عنوان وضع وج طور  بهبايد  »ماقبل«در حالي كه اين ، است

آن طريقي كه بعـد   »هستي و زمان«در كتاب  بدين ترتيب. قلمرو سياسي انديشيده شود

خـاص   يابي جهت ساز نهيزم، گردد مي جمعي يا اجتماعي زندگي اگزيستانس انسان معين

آيا اين تحديد حـدود  . ممكن امر سياسي است يپرداز مضمونبه سوي  يا كننده نييتعو 

ختي اگزيستانس نبود كه سياست خـاص  شنا هستي يپرداز مضموناساس  امر سياسي بر

  . )54-51: 1381دبيتسگي، ( »داشت؟ را مجاز 1930دهه هايدگر در 

بـا امـر   ، جنبه سياسي آن باشد مغفول از شناسي حتي اگر خود غير معترف يا هستي

 أثيرت ـبحـث دربـاره   ، رو اسـت كـه در تحليـل فرانظـري    سياسي مرتبط است و از همين

از جهت رابطه حقيقـت   ژهيو بهسياسي  ةختي الگوهاي مختلف نظريشنا از هستياند چشم

پيوند اساسـي ميـان   ، روابط قدرت در زندگي سياسي يبند صورتو سياست بر چگونگي 

                                                 
1. Polis 

2. Politology 
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  . سازد مي امر فلسفي و امر سياسي را روشن

 بـر ماهيـت خـود سـوژه و چگـونگي     ، تـأملي سي سياسي بـه روش  شنا تحليل هستي

دگرگـوني ناشـي از فهـم سـوژه نسـبت بـه        تـأثير بازنمايي امر سياسي از طريق سوژه و 

هـر  « ،كه به تحليل آدريانا كاوارروچنان ؛بازنمايي امر سياسي دلالت دارد ةخويش در نحو

. برساختي از نظم سياسي به مثابه يك شكل خاص همراه با برساخت سوژه خويش است

ارسـطويي   شـهر يك فيلسوف اسـت و بـراي    اساساًطون آرماني افلا شهراين سوژه براي 

كـه تـا آنجـايي     1»ترانسان دمكراتيك«يك  ،خوانيم مي وي »سياست«آنگونه كه در كتاب 

»حيواني عقلاني«كه 
»حيواني سياسي«به همان دليل نيز  ،است 2

كـه در   يحـال در . است 3

، واربه مثابه يك فـرد اتـم  ة سياسي را سوژ، مدرن دولت ةآموز گذاران انيبن، مقام مقايسه

بنيـادين  اي  فرد است كه همچنان به عنـوان مقولـه   قاًيدقاين . كنند مي آزاد و برابر تصور

دارنـد   تأكيدفرد  بركند؛ هم براي مواضعي كه  مي سياست عمل ةبراي بحث معاصر دربار

فرد  چه اينكه مخالفت از طريق درآميختن، و هم براي مواضعي كه با فرد مخالف هستند

باشد و چه اينكه از طريق مستغرق ساختن فرد  مدرن پستبا گونه جديد هويت گسسته 

از عصر يونـان تـا    درست است كه بگوييم در هر صورت. گرايانه باشددر جوهري جماعت

يـك سـوژه   ، ده اسـت ش ـيك نظريه تصـور   لهيوس  بهبراي هر شكل سياسي كه ، به امروز

گفـت  ، »سـوژه «دكارتي اصـطلاح   صرفاًن فراتر از معناي توا مي. متناسب با آن وجود دارد

به عبـارتي  . سي استشنا هستي مسئلهكه هر شكل سياسي مستلزم رويكردي سياسي به 

هـر  ، اسـت ه انسـان امري معطوف بـه  ، از آنجايي كه سياست بنا به هر فهمي از آن، ديگر

سـي  شنا ر هستيختي و به عبارتي ديگشنا هستي مسئلهبرداشتي از سياست موجب طرح 

  . )Cavarero, 2004: 60-61( »شود مي سياسي

ختي شـنا  عدم درك امر سياسي در بعد هستي ،بر همين اساس است كه شانتال موفه

 »سياسـت « ،به نظر وي. كند مي ناتواني در تفكر سياسي معرفياي  را موجب و عامل ريشه

. دشـو  مي از همديگر متمايز بر پايه دو رهيافت كلي اساساً »امر سياسي«يا علم سياست و 

                                                 
1. Anthropos 

2. Zoon Legon Hechon  

3. Zoon Politicon 
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بـه مثابـه   ) هنجـاري ( سياسي ةدارد و نظري سروكارتجربي سياست  ةعلم سياست با حوز

. كننـد  مي امر سياسي پژوهش ةبلكه درباره جوهر، فيلسوفاني كه نه درباره واقعيت ةحوز

از  يري ـگ وامتـوانيم بـا    ، مـي اگر بخواهيم چنين تمايزي را به روش فلسـفي بيـان كنـيم   

در حالي كه امـر سياسـي    ،اژگان هايدگر بگوييم كه سياست به سطح انتيك اشاره داردو

اسـت كـه سـطح انتيـك مربـوط بـه       ايـن بـدان معن  . شود مي مربوط به سطح انتولوژيك

اي  در حالي كه سطح انتولوژيك مربوط به شـيوه  ،كردارهاي متنوع سياست مرسوم است

  . )16-15 :1391، وفهم( »شود مي سيتأس ]اساساً[است كه جامعه 

چـون   يپردازان هينظرتحولات فرانظري در نظريه سياسي معاصر كه  نيتر مهميكي از 

ختي امـر  شـنا  بـر جايگـاه هسـتي    اند، تأكيد بك و لوفور در آن دخيل بوده، موفه، لاكلائو

توان امر سياسي را بـه واقعيـت سياسـي     نمي سياسي و در نتيجه اين نكته بوده است كه

وي ديـدگاه ماركسيسـتي و   . در اين ميان ديدگاه لوفور بسيار روشـنگر اسـت  . فروكاست

ماركسيسـم امـر سياسـي را    « ،از منظـر وي . دانـد  نمي علمي از امر سياسي را كافي صرفاً

واقعي روابط توليد اسـتوار اسـت و بـه     ظاهراًكند كه بر سطح  مي روساختي تعريف صرفاً

از . سـد شنا را براي امر سياسي بـه رسـميت نمـي   ويژگي بنياديني  گونه چيههمين دليل 

خواهـد واقعيـات    مـي  سي سياسي و علوم سياسي پوزيتيويستي نيزشنا سوي ديگر جامعه

ويـژه و جـدا از واقعيـات اجتمـاعي ديگـر كـه بـه سـطوح متفـاوت           صورت  بهسياسي را 

يـت را  توانـد واقع  مـي  مدعاي اين رويكرد آن است كـه . تبيين كنند، اجتماعي تعلق دارد

گيـرد و بـه همـين    بر متنـوع فـوق را در  هاي  به نحوي بازسازي كند كه تمام عرصه ناًيع

ناتوان است كه خودش از درون حيات اجتماعي بيـرون آمـده و    مسئلهدليل از درك اين 

 ةدر اينجـا اسـت كـه بحـث مـا دربـار       .وط شـده اسـت  به لحاظ تاريخي و سياسي مشـر 

، نـاميم  مـي  اين امر سياسي نه در آنچه فعاليـت سياسـي  بنابر. يابدميانگاري معنا  ساخت

امر . شود مي جامعه برملا سيتأسروش  يساز پنهانو  يآشكارساز دوگانهبلكه در حركت 

هـاي   بخشد و بخش مي شود كه فرايندي كه جامعه را نظم مي سياسي به اين معنا آشكار

شود كه جايگاه  مي پنهانهمچنين به اين معنا  .آيد مي به چشم، كند مي خود را يكدست

 پردازند و عامل عام قـدرت شـكل   مي جايگاهي كه در آن احزاب به رقابت(ورزي  سياست

در حالي كه اصـل سـازنده   ، شود مي خاص تعريف صورت  به) شود مي گيرد و بازتوليد مي
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كوشــد  مــي بــدين ترتيــب واقعيــت سياســي بيهــوده .مانــد مــي مخفــي يكربنــديپكــل 

   .)144-143: 1392استاوراكاكيس، ( »امر اجتماعي را بزدايدسي سياسي شنا هستي

سـي سياسـي در   شنا ختي دارد و به هستيشنا امر سياسي از آنجايي كه وجهي هستي

شـود و از   مـي  و درجـه دوم فهميـده   اي تـأملي  به شـيوه ، شود مي سطح فرانظري مربوط

. كنـد  مـي  ها پرسـش بازنمايي سياست در قالب آن ةسياسي و نحوهاي  ماهيت خود نظريه

 ختي از محـدوده تنـگ نظريـه فراتـر    شـنا  فهم امر سياسي در وجـه هسـتي   بدين ترتيب

كه بـه گفتـه   چنان. گويد مي سياسي ظهور آن سخنهاي  رود و درباره شرايط و زمينه مي

سياست و يا به  ةزي دربارپرداسياسي متضمن نظريه ةنظري، مطابق با سنت رايج«، كاوررو

با اين حال ضرورت دارد . وكاست سياست در قالب اصول نظريه بوده استعبارت ديگر فر

سـازي  درباره سياست از سياسـي  يپرداز هينظركه اين مفروض را وارونه سازيم و به جاي 

  . )Cavarero, 2004: 60( »نظريه سخن به ميان آوريم

 .شـود  مـي  اساسـي تبـديل  اي  بحث در ماهيت امر سياسـي بـه مجادلـه    بدين ترتيب

امر سياسي را به عنـوان فضـاي آزادي و    ،مانند هانا آرنت پردازان هينظركه برخي از  چنان

 ؛كنند مي معرفي يريناپذ ينيب شيپكثرت و ، سياليت، عمومي و عرصه عدم قطعيت تأمل

»تخاصـم «منازعه و ، در حالي كه برخي ديگر همچون موفه آن را به عنوان فضاي قدرت
1 

  . گيرند مي در نظر

»تخاصـمي «امر سياسي را ناظر بر بعد ، بر تمايز امر سياسي و سياست تأكيدبا  موفه
2 

زيستي بشـر از نگـاه وي در   هم. جوامع بشري است ةو سازند بخش قوامكه عنصر داند مي

وي . )16: 1391موفـه،  ( آورد مـي  يابد كه امر سياسي آن را فراهم مي زمينه تضادي سازمان

بر اين باور اسـت كـه    مفهوم امر سياسيرل اشميت درباره همچنين در تحليل ديدگاه كا

سياسـي عبارتنـد از نـوع    هـاي   اصلي اشميت اين تز اوست كه هويتهاي  يكي از بينش«

توانـد از دل اشـكال متنـوعي از     مـي  دشـمني كـه   /آنها؛ رابطه دوست /خاصي از رابطه ما

گوي سبقت  ،سياسيهاي  تهوي 3»يا رابطه«او با طرح ماهيت . برآوردروابط اجتماعي سر 

                                                 
1. Antagonism 

2. Antagonistic 

3. Relational 
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هر هـويتي  اي  بر منش رابطهها  مانند پساساختارگرايي كه بعداي  انديشه يها انيجررا از 

آنها بـه رابطـه سياسـي     /البته از نظر اشميت براي اينكه رابطه ما .ربايد ، ميكردند تأكيد

از  .دشـمن تخاصـمي يـا آنتاگونيسـمي درآيـد      /بايد به شكل رابطه دوسـت ، تبديل شود

، مطابق با ديدگاه اشـميت ، يابي امر سياسيآنجايي كه آنتاگونيسم به مثابه عرصه فعليت

 .ختي مـا تعلـق دارد  شـنا  امر سياسي بـه وضـعيت وجـود    ،ر استيك امكان هميشه حاض

پساسـاختارگرا در مـوقعيتي   هـاي   انديشـه  ژهي ـو بـه  متأخرامروزه به يمن تحولات نظري 

شميت از آن دفاع كرده بـود امـا نتوانسـته بـود بـه شـكل       ا را آنچهتوانيم  مي هستيم كه

  . )23-21: 1391موفه، ( به نحو بهتري به نظريه تبديل كنيم ،نظريه ارائه دهد

اشـميت،  : ك.ر( »الهيات سياسي«خود اشميت نيز در كتاب مهم ديگرش  گمانبيالبته 

سـي سـكولار   ديني و الهياتي مفـاهيم سيا هاي  كه در آن به استدلال درباره ريشه )1390

پردازد و از نقش انحصـاري و نهـايي    مي دولت و اقتدار حاكمانه، مدرن همچون حاكميت

در  - بــه مثابــه خداونــد خــالق و شــارع - جمهــور سييــرحكمــران اعــم از پادشــاه يــا 

مسـتلزم عمـل فراتـر از قـانون موجـود و       كـه و تعيـين مـوارد اسـتثنايي     يري ـگ ميتصم

دشمن در جهت اعلام وضعيت اضطراري جنـگ و   /تتعريف مستقر از دوسهاي  محدوده

ن ميـا رابطه  و همچنين يقانون يببر سيال و نفوذپذير بودن مرز ميان قانون و ، صلح است

 بر اين اسـاس . )21: 1392، ژيژك و ديگران( ورزد تأكيد مي) دشمن(و بيرون ) دوست(درون 

ويژگي انتيك يـا وجـودي    صرفاًامر سياسي  توان استدلال كرد كه در نگاه اشميت نيز مي

 ژهي ـو بـه و در ايـن زمينـه    -ضروري و ازلي باشد كه انسان ، مسلم، ندارد كه امري قطعي

ختي يـا  شـنا  بلكه از ويژگي اساسي وجـود ، خود منحصر سازدهاي  را در محدوده - حاكم

 اساسـاً انتولوژيك برخوردار است كه دلالـت بـر پيونـد بنيـادين آن بـا قـدرت و ماهيـت        

  . كننده آن داردسازنده و تكوين، ندهفرارو

اشميت حاكميت را نه بر اساس كاركردهاي حقـوقي  «مطابق با چنين فهمي است كه 

 تعريـف  اش ياسـتثنائ غيـر عـادي و    يهـا  قـدرت  برحسـب بلكه ، و اجرايي هنجارمند آن

بـه   ، كل يا بخشـي از قـانون را  تواند در زمان اضطرار مي حكمران كسي است كه. كند مي

كـه   گونه هماندرست . به حال تعليق در بياورد، طر اعاده آن در نهايت و حفظ پوليسخا

  . آورد يدرمقوانين طبيعت را به حال تعليق  ،خداوند در معجزات
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، اگر اصل تقابل بين دوست و دشمن مبتني بر خلوص مرزبندي بـين درون و بيـرون  

اصـل مسـتثني بـودن    ، سـت »هاآن«و  »ما«سايي بين شنا  فرض گرفتن تفاوت دقيق و قابل

آيا حكمران درون قانوني است كه هر . تري است پيچيده 1حكمران متضمن منطق مكاني

 »مـرزي «تواند تصميم به تعليقش بگيرد يا بيـرون آن؟ حاكميـت يـك مفهـوم      مي لحظه

امـر  « بر ايـن اسـاس  . »مندي مفهومي كه هم به مرز دلالت دارد و هم به مرز مفهوم ؛است

منطـق  هـاي   از يك طرف ويژگـي  رسد مي شود كه به نظر مي فرايندي ظاهرسياسي طي 

صوري وحدت يا جـدايي دو گـروه يعنـي دوسـتان و دشـمنان را دارد و از طـرف ديگـر        

بـراي   »داوري«و  »فهـم «، »بازشناسـي «بـه شـدت شخصـي و وجـودي     هاي  ويژگي لحظه

  .)27-25: 1392، ژيژك و ديگران( »ي يا خاص دخيل راجزيهاي  سوژه

»سياست دوستي«يز در ژاك دريدا ن
مطابق با قرائت پساسـاختارگرايانه خـود    )1997( 2

بـر اينكـه بـدون تصـور دوسـتان و       تأكيـد بـا وجـود   ، از ديدگاه اشميت درباره امر سياسي

ناپايـدار تقابـل    اساسـاً بر ماهيت ، است ريناپذ امكاناحساس يك خود يا خويشتن ، دشمنان

ختي در تئولـوژي  شـنا  لغـزش و تعكـيس معنـي   دريـدا امكـان   «. دشمن اشاره دارد /دوست

تواند يك دوست نيـز باشـد و دوسـت گـاهي      مي دشمن: كند مي سياسي اشميت را گوشزد

  .)Derrida, 1997: 32( »است زيانگ بحثنفوذپذير و ، مرز بين آنها شكننده. يك دشمن است

  

  گيري نتيجه

فهم مـا از امـر   تأملي، يوه آگاهي از خود و ديگري به ش ةدر فرايند انديشه درباره نحو

خاص در كنار ساير وجودها به عنـوان موضـوع   اي  سياسي به مثابه موجوديت يا هستنده

ختي و نقـش  شنا فلسفه يا علم سياست فراتر رفته و به فهم امر سياسي در جايگاه هستي

تحليـل  . هستي ما در جهان در رابطه با ديگران رسيده است ةآن در تكوين و تعيين نحو

كه همواره معطـوف بـه فـرارفتن سـوژه از      تأمليانظري با مددگيري از انديشه و روش فر

ختي امـر  شـنا  در تحليـل هسـتي  ، اسـت  »ديگـري «و  »خود«يشي در رابطه اند و باز »خود«

ديگـري آگـاهي    /دشمن يـا خـود   /پذير رابطه دوستسياسي بر ماهيت سيال و دگرگوني

                                                 
1. Spatial Logic 

2. Politics of Friendship 
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دشـمن و   /يت و تحول امر سياسي است كه دوستيابد و چه بسا در اين سيال مي انتقادي

و يگـانگي امـروز    »تعامل«و دوگانگي ديروز به  »تخاصم«شود و  مي ديگري بازتعريف /خود

  . شود مي تبديل

توان از نظر دور داشت كه در اين سير تحول و دگرگـوني و بـا تغييـر     نمي با اين حال

 گـويي يـا ديالكتيـك بـه دسـت     وفهم و آگاهي ما از خويشتن خويش كه در فضايي گفت

تغييراتـي اساسـي    ،ديگـري  /دشمن و خود /نوع و ميزان تخاصم در رابطه دوست، آيد مي

زمان وجوه سلطه و رهـايي و بـه   سي امر سياسي همشنا توان گفت كه هستي مي. يابدمي

 زمان در سير تحول خـود آشـكار  عبارتي ديگر تخاصم و مصالحه يا بندگي و آزادي را هم

اگر وجهي از امـر سياسـي بنـا بـه تحليـل اشـميت و موفـه ويژگـي          رو نياسازد و از  مي

وراني چـون هانـا آرنـت و    وجهي ديگر از آن نيز بنا به ديدگاه انديشه، تخاصمي آن باشد

آزادي و خلـق  ، بخشـي رهـايي ، گوييوگفت، يا مصالحهتواند ويژگي  مي يورگن هابرماس

نـه   »خـود «زيـرا ايـن    ؛سياسي در نظـر گرفتـه شـود    لي جديد در هستيآايده يها امكان

آني خواهد بود كه بـه   »ديگري«و نه آن  پنداشت مي »خود«همواره هماني خواهد بود كه 

سازد كه خود و ديگري چگونه  مي سي سياسي آشكارشنا هستي. شد مي تعريف مثابه غير

ارهاي جديـدي در  شـوند و بـه روابـط و سـاخت     مـي  پاشند و از نو متولـد  مي از درون فرو

در  »ديگـري «و  »خـود «انتقادي در ماهيـت متحـول    تأمل. دهند مي هستي سياسي شكل

سياسي و در عين حال فلسفي است كه نتيجـه آن را   ، تأمليتحليل فرانظري امر سياسي

   .زيستي سياسي در زيست جهان انساني در نظر گرفتبايد به
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